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  مطالعه و تحليل امپرياليسم منبعث از ايدئولوژي
  

  حميد سليماني
  ي علوم سياسي. دانشگاه پيام نور واحد تهران غرب. تهران. ايراندانش آموخته رشته

  
  چكيده 

ايدئولوژيك نوعي گرايش امپرياليستي نهفته است. كه در صدد برهم زدن  در ذات هر نظام سياسي مبتني بر

ها. كه از طريق ايدئولوژي ها و فاشيستها، نازيستالملل مي باشد مثل: كمونيستوضع موجود در نظام بين

باشند. وتفكّرات سعي در ترغيب و دستيابي به هدف و همچنين توجيه اقدامات امپرياليستي خويش مي

آورند. با فروپاشي اليستي خويش را با توسعه طلبي كه ممكن است به جنگ بيانجامد به اجرا در ميامپري

 هاي امپرياليستي كاپيتاليسمايدئولوژي فاشيسم و نازيسم در جنگ جهاني دوم راه به سوي ايدئولوژي

ي دند باز شد. انديشه(جنگ سرد) تقسيم كرده بو الملل را به دو قطب(ليبراليسم) و كمونيسم كه نظام بين

گرفت جهان را تا يك امپرياليستي و رهبري هر يك از دو قطب كه از ايدئولوژي حاكمشان سرچشمه مي

الملل شاهد موج سوم امپرياليسم به قدمي نابودي رسانده بودنند. ليكن با اضمحلال نظام كمونيستي، نظام بين

ها و مقالات قيق سعي نمودم با استفاده از كتابباشد. در اين تحرهبري آمريكا (نئوليبراليسم) مي

گان، بصورت فيش برداري نحوه ي تبديل ايدئولوژي به امپرياليسم و عملكرد آنرا در دوران معاصر دنويسن

 طلبيبويژه در قرن بيستم توضيح بدهم. بنابراين هر ايدئولوژي براي رسيدن به اهداف خود نياز به توسعه

گيرد. و از ايدئولوژي يير وضع موجود دارد. كه همانا شكل امپرياليسم به خود مي(اقتصادي، سياسي) و تغ

  هم براي توجيه اقدامات امپرياليستي خويش در يك دوره معينّ بهره مي برد. 

  سياست ، ايدئولوژي، امپرياليسم، نظام سياسي :كليديهايواژه
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  * * * * *                                    ١٣٩٨  بهار، هفدهمدوره جديد، شماره تحقيقات جديد در علوم انساني، / فصلنامه  ٢٦٤

 
  مقدّمه 

ا شور يكگري يك دولت در هاي سلطهمنظور سياست شود،در واقع وقتي از امپرياليسم سخن گفته مي

گيرد. ر ميالملل قراخارجي و روابط بيني سياست نابراين مبحث امپرياليسم در حوزهسرزمين ديگر است. ب

ذشته به شود. و در گاي است كه امروزه به عملكرد سياسي برخي از كشورها اطلاق ميامپرياليسم واژه

 مپراتوريشكيل اامپرياليسم به معناي ترفت. هاي سياسي برخي جوامع بكار ميكشورگشايي، سلطه و رقابت

نگلستان رواج يافت. ادر  ١٨٩٠ازآغاز تاريخ بشروجود داشته است. اما در دوران معاصر امپرياليسم در دهة 

ت ت قدرهاي ديگر به كار گرفته شد، به آن اندازه كه از آن براي بيان رقابو بزودي در زبان

ها قاره ديگر كشورهاي اروپايي براي بدست آوردن مستعمرات و حوزه نفوذ آنان در آفريقا و هاييطلب

هايي ها گروهسيتماركرا بدين خاطر عصرامپرياليسم ناميدند.  ١٩١٤تا  ١٨٨٠استفاده شد، تا اينكه دهة 

ليسم به مثابه امپرياب ر كتادي امپرياليسم پرداختند. لنين پردازي دربارههستند كه به تأثير از هابسون به نظريه

داري در قالب هامپرياليسم را رشدو توسعه سرماياري توانست مبناي اقتصادي دهي سرمايآخرين مرحله

  جهاني قرار بدهد. 

ند ك دي پيدادرتمنتواند ظهور و بروز عملي و قدرامپرياليسم ناشي از ايدئولوژي، ايدئولوژي هنگامي مي

لري كه لمان هيتآيستي كه قشر كثيري از نيروهاي اجتماعي مؤيد و پشتيبان آن باشند. مانند: اهداف امپريال

 به فضاي تياجي احبر پايه ي شعار برتري نژاد آريايي بود و همچنين هدف خود را از تأسيس امپراتور

خلي مايت داي براي جلب حم كه وبينيمي» استوارت ميل«هاي جان نوشته كرد. حتي درحياتي اعلام مي

هندگي جهت د شها بتوانند نقاگر ايدئولوژي». انگليس شايسته آقايي بر جهان است«دارد كه اعلام مي

ن كه ل گوناگوهاي بديشود. ازميان راهونه اقدام محدود ميدار نما تنها به انتخاب، داشته باشند اين جهت

تر باشد. لوبه از لحاظ اصول ايدئولوژيك مطدهد كشنهاد ميوجود دارد يك نظام اعتقادي راهي را پي

  مناسب و توجيه انتخاب اين راه به ايدئولوژي بستگي دارد.

  دهد.ام يك آرمان يعني هدف را نشان ميبنابراين اولاً: ايدئولوژي فرج 

  كند.ميخص درجه انديشه آرماني، سدّ مشدر ثاني: در دنياي واقعي انتخاب مناسب را هر چند به  

گاه  ز اقداماتبعضي اكند. ين ميگزار متعهد را تعيهاي مختلف مقابلِ كاري راهبه علاوه ايدئولوژي دامنه 

است،  وجيه بازتراه  شوند. البته با توجه به اينكه ضرورتاًژيك و يا ضد ايدئولوژيك محسوب ميايدئولوغير

 زيا اينكه ا و دارد. به تمكين فرامين ايدئولوژي واتواند ضرورتاً كارگزار را مسائل فوق به هيچ وجه نمي

قدر  يك آناند جلوگيري كنند. مباحث ايدئولوژددئولوژي مناسب ميانجام دسته از اقداماتي كه اي

ن آا به نام رتوان اقدامي آنقدر كلي و عام هستند كه ميباشند. پذير هستند كه قابل تجديد نظرميانعطاف

  اينست كهانجام داد. نكته مهّم 

  .ه استاولاً: در استدلال، قبل از تصميم و اقدام كارگزاران تا چه حد ايدئولوژي وارد شد 
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  ٢٦٥ / مطالعه و تحليل امپراليسم منبعث از ايدئولوژي  

 
يزان زنند تا چه ميكه از ملاحظات ايدئولوژيك حرف مثانياً: انسجام در اقدامات و استدلال كارگزاران  

  ). ١٥٩:١٣٧٨است. (مگداف، 

  

  تعاريف و مفاهيم
ي نظر ازهبه اند ايدئولوژي يا همان فلسفه ي سياسي و اجتماعي كه در آن توجه به عمل  ايدئولوژي: )١

توضيح  خواهد جهان راها است كه هم ميانديشهو گاه بيش از آن اهميت دارد. ايدئولوژي سيستمي از 

 نآوردن آ پديد دهد و هم دگرگون كند. به عبارت ديگر، هر ايدئولوژي طرحي آرماني از جامعه دارد كه

بتكار اجدهم به هينخستين بار در پايان سده قرن » يايدئولوژ«واژة را از هواداران آن خواستار است. 

و افت. ايبه كار رفت و در طي سده نوزدهم به عنوان يك مفهوم كاملاً گسترش » دستوت دوتراسي«

ه بمعناي علم عقايد  را به و آناز واژه ايدئولوژي استفاده كرد.  ١٧٩٦نخستين نويسنده اي بود كه در سال 

  كار برد. موضوع اين علم مشخص ساختن منشاء عقايد است. 

اتوري كيل امپرعناي تشمشتق شده است. يعني به م» امپراتوري«اليسم در لغت از ريشة امپري ) امپرياليسم:٢ 

گيرد. رميب و سلطه جويي بر ضعيف را دردادن است. و در معني وسيع هر نوع گسترش، توسعة اراضي 

گرايي، جهانخواري و گرايي، سلطهگشايي، امپراتوريواژة مزبور در لغت به معناي جهان جويي، جهان

ياليسم . لغت امپرگرفته شده است» امپراتوري«به معناي » امپريوم«كه از كلمة لاتين . جهانسالاري است

 معناير شد. داول و متعارف مي بابطوركلي، كاربرد بسيار مبهم و مطلق دارد. و فاقد يك تعريف متد

كشوري بر  يارادهتحميل  دفراينرود، يعني ديگر بكار مي كشوركشوري از سوي  كنترلامروزي به معناي 

امپرياليسم آمريكايي  انهخاورميبر كشورهاي  آمريكااست نظارت باشد. مثلاً: گفته شدهمي كشور ديگر

  است. 

ن لق دانستبر متع در تعريف ناسيوناليسم بايد گفت كه، اولاً: نوعي آگاهي جمعي مبنيناسيوناليسم:  )٣

  خويش به يك ملت كه آگاهي ملي خوانده مي شود. 

، قوميت ژاد، ديننبان، زهاي مشتركي مانند: ثانياً: به معناي وابسته بودن افراد به يك كشور از لحاظ ويژگي

و  هاهدف ها، كيفيات، حالات،عالي بخشيدن به ملت و گذشتهيا جريان فكري و مرامي، گرايش به ت

 »هي مليآگا« را باشد. و نوعي آگاهي جمعي است، يعني آگاهي به تعلق به ملت كه آنهاي آن ميخواسته

بستگي افراد به عناصر ي حس وفاداري، شور، و دلخوانند. آگاهي ملي، اغلب پديدآورندهمي

هنگ) ه طور كلي فرهاي اجتماعي، اخلاقي، و بها، ارزشها و عادتزبان، سنت(نژاد،  ملت يدهندتشكيل

ها لتلي ديگر ممآميز از آنها و اعتقاد به برتري اين مظاهر بر مظاهر است. و گاه موجب بزرگداشت مبالغه

 شود. مي

 ١٩٢٣ز سال دكترين يكه تاز و جهانخوار آلمان كه توسط هيتلر و يارانش اناسيونال سوسياليسم:  )٤

بسط يافت و تا پايان جنگ جهاني دوم به عنوان حزب و آيين قدرتمند نظام سياسي آلمان شناخته مي شد. 
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  * * * * *                                    ١٣٩٨  بهار، هفدهمدوره جديد، شماره تحقيقات جديد در علوم انساني، / فصلنامه  ٢٦٦

 
حزب نازي سوسياليسم را به اين علت بكار برد كه تا احزاب سوسيال دموكراتيك و كمونيست آلمان را در 

يك نژاد بود و نه يك ملت، سوسياليسم هم بشكند. اصولاً فاشيسم آلمان ناسيوناليست نبود، چون طرفدار 

هم نبود چونكه مالكيت خصوصي و ابزار توليد را از بين نبرد و عدالت اجتماعي در آلمان برقرار نكرد. 

حزب ناسيونال سوسياليسم كارگران آلماني همان حزب نازي اصطلاح سوسياليسم را به اين منظور بكار برد 

باشد. استفاده از واژه ناسيونال نيز القاي اين نظر بود كه حزب مي اغنيا ند مقابل فقرا در مقابلكه وانمود ك

خواهد از آلمان در برابر دشمنان خارجي دفاع بكند، و سر افكندگي ناشي از شكست در نازي هيتلر مي

جنگ جهاني اول را جبران نمايد. نازيسم خلاصه عبارت ناسيونال سوسياليسم است كه به مجموعه 

  شود. اطلاق مي حزب نازيهاي ايدئولوژي

، هاملتو  اقوام هاي منجر به منافع مشتركمفهومي كلي است كه بر عقايد و سياست انترناسيوناليسم: )٥

ر دستند كه هها برآن تكيه دارد. اين عقيده، با ناسيوناليسم پرخاشگر مخالفت دارد. اينترناسيوناليست

پذير است. اين ها قاعدتاً امكانحكومتها، اين مساعدت بين ملتنداشتن همكاري ميان صورت امكان 

است. اين باور  جامعه جهانيبر آن است كه بشر را به اين آگاهي برساند كه هر فرد متعلق به يك  مكتب

المللي است. به موسسات بين، تريناز كمترين تا بيش  ،ملياي از حاكميت همچنين تمايل به واگذاري درجه

 منيتادانند كه لازمه حفظ و تقويت هواداران كمترين ميزان واگذاري حاكميت، آن را تا جايي مي

ن كنند و بين ايپشتيباني مي يحكومت جهانو هواداران بيشترين ميزان واگذاري، از نوعي المللي است بين

  هاي گوناگوني وجود دارد.دو نيز طيف

هاي ها و تئوريباشد و به آرايه وسيعي از ايدهخواهي ميدر معناي لغوي به معني آزاديليبراليسم:  )٦ 

داند. ليبراليسم مدرن در عصر ترين هدف سياسي ميرا مهم آزادي شخصيشود كه اطلاق مي دولتمرتبط 

   ريشه دارد. به صورت كلي، ليبراليسم بر حقوق افراد و برابري فرصت تأكيد دارد. روشنگري

 و در دابزارهاي توليكوشد بر اساس مالكيّت مشترك روشها و است كه مي ايدئولوژييك  كمونيسم: )٧

را ترسيم كند.  هاي اجتماعيفاقد طبقهگرايي دولتضد سازمان اجتماعييك  مالكيت خصوصيغياب 

» چين و خاور جنوبي«دانند. در برخي كشور ها كه شامل مي سوسياليسم مكتباي از كمونيسم را شاخه

ست، كه اصادي دانند. كمونيسم يك ساختار اجتماعي ـ اقتونيسم را دين و مذهبي نو پايه ميهستند كم

ار توليد را بر ابز مالكيت اشتراكيبر اساس » هيئت حاكمه« دولتتأسيس يك جامعه بدون طبقه، بدون 

شود كه مطرح مي سوسياليسمزرگتر به نام باي از جنبشي كند. معمولاً كمونيسم به عنوان شاخهترويج مي

ر ب ماركسهاي سياسي و روشنفكري گوناگوني است كه خاستگاه خود را به آثار خط مشي جنبش

در حالي كه مروجان كاملاً برعكس  است ايدئولوژيويند كه كمونيسم يك گگردانند. مخالفان ميمي

و  سم تاريخيماترياليگويند كه كمونيسم تنها نظام سياسي بدون ايدئولوژي است، چرا كه نتيجه منطقي مي

 است.  انقلاب پرولتاريا
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  ٢٦٧ / مطالعه و تحليل امپراليسم منبعث از ايدئولوژي  

 
هاي ن سالكه نخست بي گراستمليسي و نوعي نظام حكومتي خودكامه يك نظريه سيافاشيسم:  )٨

وي سومي نگاه توان به چشم نيريرهبري شد. فاشيسم را م موسولينيو به وسيله  ايتاليادر  ١٩٤٥تا  ١٩٢٢

يكتاتوري است داشكال مختلف  نازيسمقرار گرفته است. فاشيسم و   داري و كمونيسمكرد كه ميان سرمايه

ر دهاي جامعه ظ حكومت از به قدرت رسيدن ساير بخشكه در شرايط بحران حاد (اقتصادي) براي حف

هاي نظامي و تري به كار رفت و به ديگر رژيمشود. اين واژه بعدها در مفهوم گستردهجامعه حاكم مي

 هاي مشابهي بودند، اطلاق شد. مذهبي كه داراي ويژگي

در  آلماني انقلابي فيلسوف، »كارل ماركس«مكتبي سياسي و اجتماعي است كه تحت نام  ماركسيسم: )٩

است و دهندگان مهم به انديشه ماركسيسم بودهنيز از شكل فردريش انگلسپيدا شد.  قرن نوزدهماواخر 

مانيفست « ها با اصول كلي انديشه او نيز موافق هستند. اساس ماركسيسم آن طور كه درماركسيست

 نون تاريخاست بر اين باور استوار است كه تاريخ جوامع تاكبيان شده» ماركس و انگلس« نوشته» كمونيست

شاكش اين دو كوجود دارند كه  پرولتارياو  ورژوازيباست و در دنياي حاضر دو طبقه، رزه طبقاتي بودهمبا

 تاريخ را رقم خواهد زد. 

جهت به  هايي كه درو سيستم كاپيتاليسمها، تلاش كردند تا به س همانند بقيه سوسياليستيماركس و انگل

بال ه به دناها در آغاز رريزي شده بودند خاتمه دهند. در حالي كه سوسياليستخدمت گرفتن كارگران پايه

ها وده و تنناپذير بس معتقد بودند كه انقلاب اجتنابيمدت بودند، ماركس و انگلاصلاحات اجتماعي بلند

 .مسير ممكن به سوي سوسياليسم و كمونيسم است

  

  هاي امپرياليسم:شاخصه
ر با تسخي ه گاهكهاي ديگر است، امپرياليسم، تسلط سياسي و اقتصادي كشوري بر كشور ديگر و يا سرزمين

هاي ي قدرت نظامي توأم بوده است. و گاه به صورت استقرار حكومتآن كشور به وسيله خاك

) ١٨٢، ١٣٨٨شود. (طلوعي، نشانده براي تأمين منافع سياسي و اقتصادي كشور مسلط نمايان ميدست

نترل كتري با كسب امپرياليسم فقط به معناي تصاحب قلمرو ارضي كشورها نيست بلكه به نحو گسترده

ست. ا، مرتبط نه ترياسي و اقتصادي بر مردم و اراضي، خواه با نيروي نظامي و خواه با ابزارهاي زيركاس

ي خود را لطهسا ابزارهاي اقتصادي، قدرت و  بهاي دولتي است كه غالباًموضوع امپرياليسم سياست و شيوه

ه از كي حاكم در يافتند ان طبقهروم باست وپراتوري ايران در دوران ام )١٢٠، ١٣٨٣دهد. (تاب، گسترش مي

) ١٦، ١٣٨٦ور، احمدپ(ها، امپرياليسم است. راضي نگاه داشتن توده نظر مادي و ايدئولوژيكي، بهترين وسيله

مين ا سرزهاي سلطه گري يك دولت در كشور يوقتي از امپرياليسم سخن گفته مي شود، منظور سياست

  گيرد. الملل قرار ميخارجي و روابط بيني سياست زهنابراين مبحث امپرياليسم در حوديگر است. ب

هاي در قرن شانزدهم به صورت استعمارگري اروپا آغاز شد. هر چند بحث و بررسي» امپرياليسم جهاني«

هاي اروپايي به مطرح شد. و دولت» آلمان«در » هاينريش فريد يونگ«بوط به آن، در قرن نوزدهم توسط مر
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  * * * * *                                    ١٣٩٨  بهار، هفدهمدوره جديد، شماره تحقيقات جديد در علوم انساني، / فصلنامه  ٢٦٨

 
رسمي به دست آورد. سقوط هاي غيرتوان غالباً از راهرا مياين نتيجه رسيدند، كه مزاياي مالي و بازرگاني 

هاي ديگري باشند، كه تسلط آنها را سريع استعمار، سبب شد كه كشورهاي قدرتمند در جستجوي راه

ري رسمي و ايجاد و تأمين كند. گسترش امپراتوري غيررسمي، به عنوان جانشيني براي حكومت استعما

سبب پيدايش  اي غالب بود، كهپس از جنگ جهاني دوم، به اندازه هاي جديد كنترل،سازماندهي مكانيسم

  گرديده است. » استعمار نو«اصطلاح 

يك  آن را با تر از آن است، كه بتوانپيچيده» عصر امپرياليسم«رت واقعيت اين است، كه دوره يا در هر صو

. المللي استي عمل، بينش از تكنولوژي قديم، از نظر حوزهداد. تكنولوژي جديد، بي فرمول ساده توضيح

) ٢٨، ١٣٨٣ي، (اله هاي امپرياليستي جهان است.اي براي عملكرد نظامدليل داراي اثرات ويژه به همين

ي توان از نوشتهو مييكم، به بهترين نحوامپرياليسم را در آغاز قرن بيست شكل» هرمي«ساختار 

ي ادامه ز سازش وا امپرياليسم عبارتند از: جلوگيري» ژئواستراتژي«سه ستون اصلي دريافت. » برژينسكي«

لقي تطرز  حشيان با يكديگر. اينامنيت در ميان رعايا، حفظ خراجگزاران و جلوگيري از ائتلاف و

ي دهندهشاننرد و قبل دا زاران سالاز جهان، شباهت زيادي به طرز تفكر يك رئيس قبيله در ه» برژينسكي«

. رار داردقهرم  طرز تفكر نخبگان سياسي آمريكا، نسبت به جهان است. در اين طرز تفكر آمريكا در رأس

ود، بخش ش گيريجلو» لرد بزرگ«زش و اتحاد آنها عليه هاي امپرياليستي نيز، كه بايد از ساساير قدرت

ص ه خصوبكلي و ي خود نيز حمايت مايت در حوزه، كه بايد ضمن حفظ حدهندمياني هرم را تشكيل مي

حفوظ ن حال مدر واشنگتن بدهند. خراجگزاران كه بايد منكوب و در عي» لرد بزرگ«خدمات نظامي، به 

آندره «هاي ته قدرهاي ساير كشورهاي آسيا، آفريقا و آمريكاي لاتين هستند، كه بنگه داشته شوند، رژيم

شورهاي دي در كي نفوذ اقتصااي به عنوان آخرين مرحلهدهدر مفهوم گسترامپرياليسم را » گوندر فرانك

شود. يمنحصاري كشورهاي سلطه گر تأمين ي اكند. كه طبق آن، منافع سرمايهجهان سوم تعريف مي

بين  نيافته و به تعبيري بين امپرياليسم و كشور توسعه بر مبناي نوع رابطه» گالتونگ« )١٠٨، ١٣٧٦(مومسن، 

  نمايد. پرياليسم را از يكديگر متمايز مي، پنج نوع ام»مركز و پيرامون«

امون ها در پيريابند، بدون اينكه اين ابزاركه ابزارهاي توليد در كشورهاي مركز توسعه مي :) اقتصادي١

  توسعه يابند. 

  ن. طور نسبي در پيراموشده در مركز و به تبع آن و بهوجود يك موقعيت تثبيت :) سياسي٢

  توليد ابزارهاي مخرّب نظامي در مركز، و عدم توليد آن در پيرامون.  :) نظامي٣

  نيافته است. طور گسترده در مركز توسعه يافته، ولي در پيرامون توسعهكه به :) ارتباطات٤

ش هاي آموزشي در مركز و آموزآموزش اعتماد به نفس و خوداتكايي در قالب برنامه :) فرهنگي٥

  )٢٤٤،١٣٨٦بستگي و عدم اعتماد به نفس در پيرامون. (ازكيا، احساس وا

هاي گوناگوني مثل انحصار مواد اوليه، كنترل بازارها، كسب امتياز، به طور كلي امپرياليسم داراي صورت

گذاري براي توليد هرچه بيشتر كالا به سود اقتصاد مسلط، كمك المللي، سرمايهتسلط بر جريانات پولي بين
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  ٢٦٩ / مطالعه و تحليل امپراليسم منبعث از ايدئولوژي  

 
، ١٣٧٩باشد. (بخشي، ها مياقتصادي براي كسب منفعت و امتياز ويژه، انضمام و اشتغال سرزمينمالي و 

٢٦٨ .(  

  

   هاي امپرياليسم: (نظامي، فرهنگي، اقتصادي)روش
به تهاجم و  امپرياليسم محصول سرمايه داري انحصاري غرب در اواخر قرن نوزدهم است كه براي بقا،

ا ر كل دنيبيافته  هاي غربي توسعهي كشورهياليسم، سلطاز بنيانگذاري امپرگسترش نياز دارد. هدف اصلي 

 ز آن ميانكه اگرفتند. مي هاي مختلفي را بكارور استراتژيهاي مذكود. براي رسيدن به اين هدف، كشورب

ابع و ها از منكردن دست ملتها، بردگي فكري و سياسي، و كوتاهتوان به از بين بردن فرهنگ ملتمي

اره تصادي اشاق گيهايشان براي محروم نگه داشتن آنها و مرتبط ساختن حيات و زندگيشان به وابستسرمايه

پرياليسم از ) اهداف ام١٠-٩، ١٣٩٣هاي خطرناك و عميق امپرياليسم است. (قاسميان، نمود. كه از حيله

ها از آن بصورت تركيبيهاي نظامي، اقتصادي و فرهنگي، چه بصورت مستقل و چه طريق ابزار و روش

 استعمار ر صددشود. امپرياليسم نظامي در جستجوي فتوحات نظامي است، امپرياليسم اقتصادي دقق ميمح

ي همه«باشد. ها ميي فرهنگي ديگر فرهنگامپرياليسم فرهنگي در پي استحالهمردم ديگر كشورها است و 

  ».باشدترك و يكسان امپرياليسم ميها اهداف مشاين روش

  

  هاي امپرياليسمروش
  رياليسم فرهنگي. ـ امپ٣ـ امپرياليسم اقتصادي٢ـ امپرياليسم نظامي ١هاي امپرياليسم عبارتند از: روش

  

  امپرياليسم نظامي: الف)
ترين شكل امپرياليسم كسب فتوحات ترين و همچنين خشنارترين، قديميي مورگنتا، آشكبرطبق نظريه 

اند. در اثر ها بودهها نيز بزرگترين امپرياليستها و زمانفاتحان در تمام دورهت. بزرگترين نظامي اس

شود. هرگونه تغيير در آيند و روابط جديد قدرت ايجاد ميهاي جديد به دست ميفتوحات نظامي سرزمين

پذير است. اما در جنگ جديد اين وضعيت تنها در صورت گرفتن جنگ از سوي كشور مقهور امكان

پيروزي بيش از آنكه متعلّق به كشور شكست خورده باشد متعلّق به كشور فاتح خواهد شد. بنابراين  شانس

استفاده از روش نظامي مزيّت بزرگي براي كشور امپرياليست دارد. اما در همان زمان توسّل به فتوحات 

غاز كرده است پديد كه جنگ را آهاي امپرياليست مانع بزرگي براي ملتي نظامي به عنوان يكي از روش

ي بيش نيست، مقرون به بدبختي باشد. جنگ قمار آميز وكن است وضعيت مصيبتآورد. چرا كه مممي

ه اهداف امپرياليستي ممكن است پيروزي يا شكست نتيجه آن باشد. كشوري كه جنگ را به منظور نيل ب

كند. گاهي ممكن است كند، ممكن است به يك امپراتوري دست يابد و آن را حفظ خود آغاز مي

» ناپلئون«كشوري به يك امپراتوري نائل آيد ولي در فرايند استمرار آن مغلوب شود. اين حالت در مورد 
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  * * * * *                                    ١٣٩٨  بهار، هفدهمدوره جديد، شماره تحقيقات جديد در علوم انساني، / فصلنامه  ٢٧٠

 
خواهي امپرياليسم توري دست يابد، ولي قرباني زيادهصادق بود. گاهي ممكن است كشوري به امپرا

نابراين امپرياليسم نظامي يك قمار است كه ديگران شود. كه اين مورد براي آلمان و ژاپن اتفاق افتاد. ب

گيرد. فتوحات نظامي بازي بسيار خطرناكي است كه پيروزي بالاترين تلاش در خصوص آن صورت مي

  در آن قطعي نيست. 

  

  امپرياليسم اقتصادي: ب)
ه عنوان و ب ارد.دظامي گذاري كمتري نسبت به امپرياليسم نآميز و تأثيري مداخلهادي، جنبهامپرياليسم اقتص 

هاي شود. امپرياليسم اقتصادي سياستصول عصر جديد محسوب ميروش عقلايي كسب قدرت و مح

ترل هاي اقتصادي كنگذاري و كمكداخلي و خارجي كشورهاي ضعيف اقتصادي را از طريق سرمايه

. امپرياليسم ستا» استعمار«ي اقتصادي امپرياليسم در كلمه ) مفهوم٢٤٥، ١٣٩١كند. (ابراهيمي فر، مي

ن با داشتنوكه استعمار نو شكل عملي آن است، به معناي وضعيتي است كه در آن كشوري،  اقتصادي

 ابطه ممكنرببيند. و اين آسيب مي شور ديگري و يا عوامل آناندازي و دخالت كاستقلال سياسي، از دست

ر اي آن را پديد آورد. دنوخاسته ري گذشته ميان دو كشور نباشد و قدرتي رابطه ي استعمااست دنباله

به  يا» قتصادياامپرياليسم «رديف مانند: برخي از بخشهاي جهان مثلاً: آمريكاي لاتين اغلب اصطلاحات هم

  ). ٣٨، ١٣٧٨برند. (آشوري، را بيشتر به كار مي »رامپرياليسم دلا«صطلاح دقيقتر، ا

  
  : امپرياليسم فرهنگي ج)

تژي امپرياليستي، تهاجم و استعمار بود. اين استراتژي پس از جنگ جهاني پيش از جنگ جهاني دوم استرا

هاي ضد امپرياليست كشورهاي توسعه يافتة غربي راه ديگري را براي استعمار در دوم و پيدايش جنبش

حال توسعه است. امپرياليسم فقط رل اقتصاد و فرهنگ در كشورهاي درپيش گرفتند. كه اين همان، كنت

ليسم امپريا» هربرت شيلر«اقتصاد و سياست نيست، بلكه امپرياليسم فرهنگي نيز وجود دارد. منحصر به 

بسيار است كه در خلال اي از فرايندهاي كند: امپرياليسم فرهنگي مجموعهفرهنگي را اينگونه تعريف مي

 جامعه مجذوب ي حاكم بر اين شود. طبقهه سمت سيستم مدرن جهاني كشيده ميها يك جامعه باين فرايند

هايي كه هسته اصلي اين سلطه را در دست ود سيستم اجتماعي خود را با كشورشو در ادامه مجبور مي

دارند، منطبق كند. امپرياليسم فرهنگي را مي توان به اين صورت نيز تعريف كرد: كاربرد قدرت سياسي و 

رت در ميان مردمي ديگر، كه به زبان هاي فرهنگ متعلق به آن قدها و عادتاقتصادي براي پراكندن ارزش

ي امپرياليسم سياسي و اقتصادي دانست. دهندهتوان ياريو فرهنگ آن مردم باشد. امپرياليسم فرهنگي را مي

هاي اصلي هاي هاليوودي يكي از راه) فيلم٣٨، ١٣٧٨هاي آمريكايي(آشوري، به عنوان مثال: فيلم

هاست. بدان سبب نفوذ فرهنگي هنگي آن در ساير نقاط و كشورم فرها براي گسترش امپرياليسآمريكايي
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  ٢٧١ / مطالعه و تحليل امپراليسم منبعث از ايدئولوژي  

 
، ١٣٨٥كنند. (آريانپور، كشورهاي امپرياليست بر كشورهاي ديگر را به عنوان امپرياليسم فرهنگي ياد مي

١٨٢ .(  

  

  ابزارهاي حفظ سلطة امپرياليسم عبارت هستند از:  
  هاي مرزي و جنگ بين كشورهاي پيراموني. درگيري١

  هااي و تعيين قيمتتدوين و استقرار نظام تعرفه. ٢

  هاي نامحسوستقويت مرزهاي جاسوسي و حكومت.٣

  هاي گروهيي گسترده از تبليغات و رسانهاستفاده. ٤

  )٢٤٥، ١٣٨٦هاي داخلي. (ازكيا، . تقويت اغتشاش٥

 يا تفوق ي نظاميغلبهزي كاملتري نسبت به هر گونه امپرياليسم فرهنگي به دليل فراگير بودن به پيرو

  ). ٢٤٦، ١٣٩١اقتصادي دست خواهد يافت. (ابراهيمي، 

  

  هاي ايدئولوژي: مفهوم و ويژگي
ام ها و احكملالعستورايد و باورهاي يك فرد و يا دي عقرا مجموعه» ايدئولوژي«نا و مفهوم عاميانه، در مع

وژي به مفهوم عقيده ، ايدئولادبياّت سياسي ) در٦٣، ١٣٨٢دانند. (زرشناس، اجرايي مبتني بر جهان بيني مي

يا  جامعه و ها درباره زندگي،اي انديشهشده است. و برخي آن را به مجموعهتعريف » ظر سياسين«يا 

لم و جه مسوكنند كه با گذشت زمان بر اثر كثرت استعمال به صورت اعتقاد مسلم و حكومت اطلاق مي

قيدتي و عي به بيان دقيقتر ايدئولوژي به مفهوم نظام فكر آيد.يوجه مشخص گروه يا حزبي خاص درم

  ) ٧٥، ١٣٧٢شود. (قوام، هاي خارجي قابل اعمال مير واقعيتباشد كه بمي

رود. در معناي ناسنجيده براي هر گاه به معناي ناسنجيده به كار ميايدئولوژي گاه در معناي سنجيده و  

ها ز ايدهبراي نزديك شدن به مسائل سياسي در پرتو دستگاهي ايا هر كوششي  گونه نظريه متوجه به عمل و

ديك نز» هادانش ايده«وت تراسي در نظر داشت رود. اما معناي سنجيده آن همان معنايي كه دستبه كار مي

ايدئولوژي را به صورت » ايدئولوژي آلماني«ويژه در كتاب هايش باست. ماركس در برخي از نوشته

م گونه به كار مي برد. كه از معناي ناپلئوني آن دور نيست. عقايد كاذب و ناصواب ـ مفهومي زشت و دشنا

اي برد. بدين معنا ايدئولوژي دستهيماركس در اين كتاب ايدئولوژي را به معناي آگاهي دروغين به كار م

آفرينند. مينادرست از جهان و امور در ذهن فريبند. و تصويري اورهاست كه مردم خود را با آن مياز ب

ايدئولوژي به نظر ماركس ديدگاهي است كه مردم بر طبق آن جهان را معنا مي كنند. و ناگزير ربطي به 

طبقات «واقعيات امور ندارد. بلكه هر ايدئولوژي جهان بيني است كه براي بيان خواستها و سودهاي يكي از 

هان و سير حقيقي تاريخ نسبي و مشروط به بكار مي رود. و به همين دليل ربط آن به واقعيتّ ج» اجتماعي

ي نا هر طبقه ي اجتماعي در هر دورهي اجتماعي ـ تاريخي پديد آمدن هر ايدئولوژي است. بدين معمرحله
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تاريخي داراي ايدئولوژي يا جهان بيني خاص خويش است. البته ماركس ايدئولوژي را همواره به معناي بد 

ي حقيقت باشد. در بردارنده تواندبرد كه گويي ايدئولوژي ميكار ميان به به كار نبرده است، وگاه آنرا چن

اند و از ماركسيسم در مقام هي ايدئولوژي را يكسره دور انداختي بيستم كه معناهاي سدهماركسيست

 يند كه به زعم ايشان در بر دارندهدانمي» ي كارگرايدئولوژي طبقه«كنند. و آن را يدئولوژي ياد ميا

ات مؤسس«در برخي از كشورهاي كمونيست،  حقايق ازلي و ابدي مربوط به انسان و تاريخ و جهان است.

مي نامند. ماركسيسم ـ لنينيسم نمونه عالي و » ايدئولوگ«را » فيلسوفان حزبي«بر پا است، كه » ايدئولوژيك

  ) ٥٤، ١٣٧٦كامل يك ايدئولوژي است. (آشوري، 

  

 نظريه پردازان  ضرورت ايدئولوژي از ديدگاه

  پردازيم:ي از ديدگاه متفكّرين برجسته ميبه اهميّت و ويژگي ايدئولوِ 

  گيرد:دو نقش براي ايدئولوژي در نظر مي، »موريس دوورژه« بعضي از متفكّرين مانند: 

تماعي ي خاص و منسجم اجهاهاي خصوصي را هماهنگ و آنها را به صورت اعتراضاعتراضنقش اول: 

  كند.ميپديدار 

عتقد م» رنتآهانا «بخشد تا فرد معترض تعهد عميق ايجاد كند. مي ها خصلت ارزشيبه تعارض دوم: نقش

هان ي تبيين جها داعيههاي غربي سه ويژگي توتاليتر وجود دارد، اينكه ايدئولوژياست: كه در ايدئولوژي

ه بر كين آنچه بلكه به تبي مي پردازند، -داردجود و -را دارند، و نه تنها به تبيين آنچه كه در حال حاضر

اي مستقل بهدئولوژيك خود را از هرگونه تجرپردازند. تفكّر ايهان گذشته و خواهد گذشت نيز، ميج

ت تر در جهوتالياي چيزي بياموزد. تبليغات جنبش تي تازهبيند كه از هر پديدهداند. زيرا لازم نميمي

ر هر رآميز دصدد آن است كه يك معناي اسراواقعيت كار مي كند. و درتجربه و آزادسازي انديشه از 

آرنت، (ابد. رويداد عمومي و محسوس تزريق كند. و در پشت هر عمل سياسي عمومي يك نيّت سري را بي

٣٢٧، ١٣٩٢ ( 

، اوّل كند:شاره ميئولوژي كه به هم وابسته ابه چهار ويژگي ايد» جامعه و سياست«در كتاب » مايكل راش«

ت. براي ته اسهاي ديگر وابستن يك يا چند عقيده يا انديشهي خاص به داشداشتن يك عقيده يا انديشه

شدن  ز زندانيازادي مثال: اعتقاد به آزادي بيان به طور طبيعي با اعتقاد مشابه به آزادي اجتماعات و آ

دروني خواهد انسجام و همسازي كم و بيش وضوح، مستبدانه در ارتباط است. دوّم، اينگونه اعتقادات

ل ا چند اصدهند بر يك يها و اعتقاداتي كه يك ايدئولوژي را تشكيل مياز هم انديشه داشت. بنابراين،

  .روني استدسجام نادرست استوار باشد. رابطه بين آنها هنوز در ذهن معتقدان به آن منطقي و داراي ان

عت خود ثال: طبيراي مهاي مربوط به طبيعت نژاد انساني، بيدگاهسوّم، اين انديشه ها و باورها ممكن است د

  خواهانه، همكارانه، عقلايي، فرد گرايانه، اشتراكي يا اجتماعي را منعكس نمايند.
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دهد، ل ميتشكي يدئولوژي اساس رفتار رارسد باز هم درستي چنين ديدگاهي هر چند كه هنگامي ابنظر مي

كن رها ممگونه باوايدئولوژي معين نيست. چهارم، اينشرط وجود يك ممكن است مهم باشد. اما پيش 

بايد  ه آنهاي ترتيباتي در ارتباط باشند كه براي رسيدن ببا يك وضع اجتماعي خاص يا مجموعهاست 

ممكن  ضعيتيوتلاش كرد، بايد آنها را به دست آورد و بايد آنها را حفظ كرد. بديهي است يك چنين 

هاني تا جي اين بسيار دور از واقعيت باشد، اما ايدئولوژي ممكن است از ايدئولوژاست به واقعيت يا 

  )٢٠٤، ١٣٧٧مسيحايي متغيير باشد. (راش، 

عاطفي  ، خصلتبيند كه داراي سه خصيصه هستند، يكيهايي ميها را آموزهنيز ايدئولوژي» ريمون آرون«

يق وجيه علاري، تكردن هستند تا بيان كردن، ديگ هاي ناب بيشتر طالب متقاعدآنهاست كه برخلاف انديشه

 ا مانند:لوژيهبه ظاهر منطقي، عقلي و منسجمي است كه در برخي از ايدئو و منافع است و سوّم، ساخت

 مل سياسيعسيله وماركسيسم اين نظم بيشتر است. ايدئولوژي تنزل انديشه به سطح عمل است لذا مشوّق و 

باشند اوّل، را ميلكرد را داها سه عمايدئولوژي» هيوود«ي ) بر اساس عقيده٧:١٣٧٠ گيرد. (بشلر،قرار مي

ر ي است. دن بينكنند، كه معمولاً به شكل يك جهاها شرحي را در باره ي نظم موجود عرضه ميايدئولوژي

». بخو جامعه«دهند، يعني تصويري از، ي مطلوب را ارايه ميها الگوي يك آيندهوّم، ايدئولوژيقدم د

يجاد اتواند و بايد ي اينكه چگونه تحولّ سياسي ميبارهدرها يك طرح كلّي را ودر مرحله سوّم، ايدئولوژي

  كند. شود عرضه مي

  المللي علوم اجتماعيبندي انواع ايدئولوژي بر اساس دايرة المعارف بينتقسيم 

   ها را به چهار نوع تقسيم نموده است:يالمللي علوم اجتماعي، ايدئولوژدايرة المعارف بين

  ايدئولوژي كنسرواتيسم. (محافظه كار)  -١

  رفورميسم. (اصلاح طلب) ايدئولوژي -٢

  ژي رويزيونيسم. (انقلابي) ايدئولو -٣

  د ايدئولوژي. (ايدئولوژي در مقابل ايدئولوژي)ض -٤

دهند. يت ارائه ميهر چهار نوع ايدئولوژي يك برنامه مخصوص اجتماعي را جهت كسب مشروع

دهد، مورد هايي كه مطالبه كرده يا مورد حمايت قرار ميايدئولوژي محافظه كار را نبايد بوسيله ارزش

هاي ارزيابي قرار داد. اين نوع از ايدئولوژي تحت تأثير حالتي تدافعي براي حفظ وضع موجود در زمينه

صلاح و رفورم است. ايدئولوژي انقلابي خواهان مختلف قرار دارد. ايدئولوژي اصلاح يا رفورم خواهان ا

اي است كه براساس تحريف باشد. ضد ايدئولوژي، ايدئولوژيتغيير در نظام ارزشي وضع موجود مي

ي عاميانه ضد ايدئولوژي، هنمايد. نمونواقعيّت و گزينش، رفتارهاي انحرافي ايجاد شده را توجيه مي

باشد. آنچه كه در هر چهار نوع ايدئولوژي ذكر شده در بين مردم مي ي رفتارهاي عاميانه و رواج آنتوسعه

رسد اين نكته است، كه ايدئولوژي در هر چهار نمونه فوق عنصري قابل تغيير است. قابل توجّه به نظر مي

ايدئولوژي از نقطه ي نظرهاي مختلف به انواع مختلفي تقسيم شده است. كه تمامي آنها به بينش خاص 
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توان به ايدئولوژي ميهاي بنديبندي مورد نظر بستگي دارد. از ديگر تقسيمياسي در تقسيممتفكّر س

 اشاره نمود.» ، فاشيسم، آنارشيسم، ناسيوناليسمليبراليسم، سوسياليسم«و تقسيم آنها به  »چپ«و  »راست«

  )٢٠، ١٣٨١(توحيد فام، 

  

 گيري:نتيجه

تن ديگر ور ساخو شكلي از گسترش اقتدار است كه با مقهامپرياليسم تلاشي است براي كسب قدرت بيشتر 

رسد. و ي ظهور ميصهادي و فرهنگي) به عربازيگران به وسيله ابزارهايي كه در اختيار دارد (نظامي، اقتص

اريخ ي از تالملل صفحات زيادهاي فكري در عرصه روابط بينبه عنوان يكي از وجوه حكومتي و قالب

اشي از اليسم ندر امپريخود اختصاص داده است. افتاده) را بهپيشرفته و عقب كشورهاي جهان (اعم از

ي ز نيروهايري اايدئولوژي، ايدئولوژي هنگامي ظهور و بروز عملي و قدرتمندي پيدا مي كند كه قشر كث

تري نژاد برشعار  ايه يپ: اهداف امپرياليستي آلمان هيتلري كه بر مؤيد و پشتيبان آن باشند. مانند اجتماعي

ه د. ملاحظميكر آريايي بود. و همچنين هدف خود را از تأسيس امپراتوري احتياج به فضاي حياتي اعلام

در  ختلفي كههاي مي راهو دامنه دهدام يك آرمان يعني هدف را نشان ميشود كه ايدئولوژي فرجمي

. كشور استـي ملت هاي امپرياليستتكند. چون پايگاه سياسوجود دارد. را تعيين مي مقابل كارگزار متعهد

اليستي ست امپريه سيابنابراين امكان ندارد بدون عنايت به ايدئولوژي امپرياليسم را درك بكنيم. در نتيج

ليت مسؤو هميشه مستلزم ايدئولوژي است. زيرا برخلاف سياست حفظ وضع موجود، امپرياليسم هميشه

ر بست بايد آن ا اندازيابت كند وضع موجودي كه در صدد برثاثبات را بردوش دارد. پس امپرياليسم بايد 

م آن ايد تسليبستند انداخته شود و مشروعيت اخلاقي كه بسياري از افراد براي هر آنچه وجود دارد قائل ه

 قط محمليفژي را ايدئولو »مورگنتا«اصل برتري اخلاقي شود. كه خواهان توزيع جديد قدرت است. مثلاً : 

ئولوژي ز به ايده نياهاي امپرياليستي مي داند، كه يك سياست امپرياليستي هميشآوردن سياست براي به اجرا

ارد. ل وجود دو عم . انتساب ماهيت امپرياليسم به ايدئولوژي نيز، به خاطر پيوندي است كه بين فكردارد

ود خنافع مموقعيت و ها بنابر ي حاكم از واقعيتژي، آگاهي و تصوراتي است كه طبقهچونكه ايدئولو

اعتماد ليرقابغكّر خطرناك و اي پيچيده تفهدارند. يعني ايدئولوژي محصول طبقات اجتماعي است. نظام

  باشند، چون از حقيقت دور افتاده اند. مي

يستي پريالبا توجه به تحولاتي كه طي چند قرن گذشته حادث شد، به تدريج مشخص شد كه ساختار ام

اتوري الملل امپربين خوريم كه بازيگر نظامست و امروزه كمتر به موردي برميامكان پذير نيبازيگران ديگر 

ر دفراد بندي و ساختار گرفتن نظام دولت كشوري به مقتضاي ارضي و همچنين آگاهي اباشد. مفصل

انع است. مش ل كاهها به عنوان بازيگران اصلي در نظام بين الملل در حاجوامع مختلف و اينكه نقش دولت

 .از اين موضوع شده است

  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jn

ri
hs

.ir
 o

n 
20

25
-1

2-
16

 ]
 

                            12 / 14

http://jnrihs.ir/article-1-136-en.html


  ٢٧٥ / مطالعه و تحليل امپراليسم منبعث از ايدئولوژي  

 
  منابع و مآخذفهرست 

 ) جامعه شناسي توسعه، تهران: نشر كيهان. ١٣٨٦( ازكيا، مصطفي و غفاري، غلامرضاــ 

  ) امپرياليسم و عقب ماندگي، تهران: نشر سمت. ١٣٧٧( الهي، همايونــ 

  ) شناخت متهيت و عملكرد امپرياليسم، تهران: نشر قومس. ١٣٨٣( الهي، همايونــ 

  ) توتاليتاريسم، ترجمه محسن ثلاثي، تهران: نشر جاويدان. ١٣٦٣( آرنت، هاناــ 

 ) دانشنامه سياسي، تهران: نشر مرواريد، چاپ شانزدهم. ١٣٨٧آشوري، داريوش (ــ 

  شر چاپار. ) فرهنگ علوم سياسي، تهران: ن١٣٨٣( بخشي، علي آقاــ 

  ) ايدئولوژي چيست؟، ترجمه علي اسدي، تهران: نشر كوير. ١٣٧٠بشلر، ژان (ــ 

 هاي ايدئولوژي، تهران: نشر باز. ) چرخش١٣٨١( فام ف محمد توحيدــ 

وري، تهران: ترجمه منوچهر صب شناسي سياسي)اي جامعه(مقدمه ) جامعه و سياست١٣٧٧( راش، مايكلــ 

  نشر سمت. 

  ) فرهنگ جامع علوم سياسي، تهران: نشر آگاه. ١٣٩٠( محمود طلوعي،ــ 

زهرا، ي دانشگاه ال) سياست استعماري امپرياليسم در جهان سوم، مجله علمي پژوهش١٣٩٠( قاسميان، عليــ 

  . ١٠-٩شماره

 هوشنگ مقتدر، ) امپرياليسم (تاريخ ـ تئوري ـ جهان سوم)، ترجمه١٣٧٨( مگداف، هاري و كمپ، تامــ 

  ان: نشر كوير، چاپ چهارم. تهر

  بير. ارات امير ك) استعمار فرانو نظام سلطه در قرن بيست و يكم، تهران: انتش١٣٨٨( منصوري، جوادــ 
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